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در قضيه حركت عاشورا، نكات بسيار زيادى هست كه اگر دنياى 
اسلام و متفكّرين جهان اسلام درباره آنها، از ابعاد مختلف بررسى 
كنند، راههاى زندگى اسلامى و تكليف نسلهاى مسلمان در شرايط 
مختلف، از اين حادثه وآنچه كه از مقدّمات و مؤخّرات، آن را احاطه 

كرده است، معلوم خواهد شد.
على  بن  حسين  كه  است  مهم  نكته  اين  درسها،  اين  از  يكى   
عليه الصّلاةوالسّلام، در يك فصل بسيار حسّاس تاريخ اسلام، وظيفه 
اصلى را از وظايف گوناگون و داراى مراتب مختلف اهميت، تشخيص 
داد و اين وظيفه را به انجام رساند. او در شناخت چيزى كه آن روز 
دنياى اسلام به آن احتياج داشت، دچار توهّم و اشتباه نشد. در حالى 
كه اين، يكى از نقاط آسيب پذير در زندگى مسلمين، در دورانهاى 
مختلف است؛ يعنى اين كه، آحاد ملت و راهنمايان آنها و برجستگان 
دنياى اسلام، در برهه اى از زمان، وظيفه اصلى را اشتباه كنند. ندانند 
چه چيز اصلى است و بايد به آن پرداخت و بايد كارهاى ديگر را - اگر 
لازم شد - فداى آن كرد؛ و چه چيز فرعى و درجه دوم است و هر 
حركت و كارى را به قدر خودِ آن بايد اهميّت داد و برايش تلاش كرد.

حسين بن على عليه السّلام، در بيانات خود فهماند كه براى دنياى 
اسلام در چنين شرايطى، مبارزه با اصل قدرت طاغوتى و اقدام براى 
نجات انسانها از سلطه شيطانى و اهريمنى اين قدرت، واجبترين 
كارهاست. بديهى است كه حسين بن على عليه السّلام، اگر در مدينه 
مى ماند و احكام الهى را در ميان مردم تبليغ و معارف اهل بيت 
رابيان مى كرد، عدّه اى را پرورش مى داد. اما وقتى براى انجام كارى به 
سمت عراق حركت مى كرد، از همه اين كارها باز مى ماند: نماز مردم 
را نمى توانست به آنها تعليم دهد؛ احاديث پيغمبر را نمى توانست به 
مردم بگويد؛ حوزه درس و بيان معارف او تعطيل مى شد و از كمك 
به ايتام و مستمندان و فقرايى كه در مدينه بودند، مى ماند. اينها هر 
كدام وظيفه اى بود كه آن حضرت انجام مى داد. اما همه اين وظايف 
را، فداى وظيفه مهمتر كرد. حتّى آنچنان كه در زبان همه مبلّغين و 
گويندگان هست، زمان حجّ بيت اللَّ و در هنگامى كه مردم براى حج 

مى رفتند، اين، فداى آن تكليف بالاتر شد.
آن تكليف چيست؟ همان طور كه فرمود، مبارزه با دستگاهى كه منشأ 
فساد بود:» أرُيدُ انَ امَُرَ بالمَْعْروف وَانَهْى  عَنِ المُْنْكَر وَ اسَيرَ بسِيرة 
فرمود:  راه  بين  در  ديگرى  در خطبه  كه  آن چنان  يا  جَدّى)1(.« 
، صلّى اللَّ عليه وآله، قال مَنْ رَأىَ سُلطَْاناً جَائرِاً  »ايَهاالنّاس! انَِّ رَسول اللَّ
ِ يعَْمَلُ فىِ  ِ مُخَالفِاً لسُِنَّةِ رَسُولِ اللَّ ِ ناَكِثاً لعَِهْدِ اللَّ مُسْتَحِلاًّ لحُِرُمِ اللَّ
ِ باِلْثِمِْ وَ العُْدْوَانِ ثمَُّ لمَْ يغَُيِّرْ بقَِوْلٍ وَ لَا فعِْلٍ كَانَ حَقِيقاً عَلىَ  عِبَادِ اللَّ

ِ أنَْ يدُْخِلهَُ مَدْخَلهَُ.«  اللَّ
يعنى إغاره يا تغيير، نسبت به سلطان ظلم و جور؛ قدرتى كه فساد 
مى پراكند و دستگاهى كه انسانها را به سمت نابودى و فناى مادّى و 
معنوى مى كشاند. اين، دليل حركت حسين بن على عليه السّلام است 
كه البته اين را، مصداق امر به معروف و نهى از منكر هم دانسته اند؛ كه 
در باب گرايش به تكليف امر به معروف و نهى از منكر، به اين نكات 
هم بايد توجّه شود. لذاست كه براى تكليف اهمّ، حركت مى كند و 
تكاليف ديگر را - ولو مهم - فداى اين تكليف اهمّ مى كند. تشخيص 
مى دهد كه امروز، كار واجب چيست؟ هر زمانى، يك حركت براى 
جامعه اسلامى متعيّن است. يك دشمن و يك جبهه خصم، جهان 
اسلام و مسلمين را تهديد مى كند. آن را بايد شناخت. اگر در شناخت 
دشمن اشتباه كرديم، در جهتى كه از آن جهت، اسلام و مسلمين 
خسارت مى بينند و به آنها حمله مى شود، دچار اشتباه شده ايم. 
خسارتى كه پيدا خواهد شد، جبران ناپذير است. فرصتهاى بزرگ از 

دست مى رود.
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مصیبت قاسم ابن الحسن 
از زبــــــان رهـــبر انقـــــلاب

به ميدان رفتن »قاسم بن الحسن« صحنه بسيار عجيبى  قضيه 
كم  جوانان  از  يكى  عليه الصّلاةوالسّلام  قاسم بن الحسن  است. 
يبلغ  »لم  كه  است  نوجوانى  است.  حسين  امام  دستگاهِ  سالِ 
الحلم«)۵۳(؛ هنوز به حدّ بلوغ و تكليف نرسيده بوده است. در 
اين  فرمود كه  عليه السّلام  امام حسين  وقتى كه  عاشورا،  شب 
حادثه اتفّاق خواهد افتاد و همه كشته خواهند شد و گفت شما 
سيزده،  نوجوان  اين  بروند،  كه  نكردند  قبول  اصحاب  و  برويد 
به  ميدان  در  هم  من  آيا  جان!  عمو  كرد:  عرض  چهارده ساله 
شهادت خواهم رسيد؟ امام حسين خواست كه اين نوجوان را 
آزمايش كند - به تعبير ما - فرمود: عزيزم! كشته شدن در ذائقه 
از عسل شيرينتر  العسل«؛  من  »احلى  است؟ گفت  تو چگونه 
است. ببينيد؛ اين، آن جهتگيرىِ ارزشى در خاندان پيامبر است. 
تربيت شده هاى اهل بيت اين گونه اند. اين نوجوان از كودكى در 
چهار  سه،  تقريباً  يعنى  است؛  شده  بزرگ  امام حسين  آغوش 
اين  تقريباً  حسين  امام  و  رفته  دنيا  از  پدرش  كه  بوده  ساله 
نوجوان را بزرگ كرده است؛ مربىّ  به تربيتِ امام حسين است. 
اين  در  آمد.  عمو  پيش  نوجوان  اين  كه شد،  عاشورا  روز  حالا 
مقتل اين گونه ذكر مى كند: »قال الرّاوى: و خرج غلام«. آن جا 
راويانى بودند كه ماجراها را مى نوشتند و ثبت مى كردند. چند 
نفرند كه قضايا از قول آنها نقل مى شود. از قول يكى از آنها نقل 
مى كند و مى گويد: همين طور كه نگاه مى كرديم، ناگهان ديديم 
، پسر نوجوانى بيرون آمد: »كانّ  از طرف خيمه هاى ابى عبداللَّ
وجهه شقّة قمر« چهره اش مثل پاره ماه مى درخشيد. »فجعل 

يقاتل«؛ آمد و مشغول جنگيدن شد.
اين را هم بدانيد كه جزئيات حادثه كربلا هم ثبت شده است؛ 
چه كسى كدام ضربه را زد، چه كسى اوّل زد، چه كسى فلان 
مثلًا  كه  كسى  آن  است.  شده  ذكر  اينها  همه  دزديد؛  را  چيز 
او مى گفتند:  به  قطيفه حضرت را دزديد و به غارت برد، بعداً 
است؛  معلوم  و  شده  ثبت  جزئيات  بنابراين،  القطيفه«!  »سرق 
يعنى خاندان پيامبر و دوستانشان نگذاشتند كه اين حادثه در 

تاريخ گم شود.
»فضربه ابن فضيل العضدى على رأسه فطلقه« ضربه، فرق اين 
جوان را شكافت. »فوقع الغلام لوجهه«؛ پسرك با صورت روى 
بلند شد كه عموجان.  فريادش  عمّاه«؛  يا  افتاد. »وصاح  زمين 
»فجل الحسين عليه السّلام كما يجل الصقر.« به اين خصوصيات 
و زيباييهاى تعبير دقّت كنيد! صقر، يعنى بازِ شكارى. مى گويد 
اين  بالاى سر  را  بازِ شكارى، خودش  عليه السّلام مثل  حسين 
نوجوان رساند. »ثمّ شدّ شدّة ليث اغضب«. شدّ، به معناى حمله 
كردن است. مى گويد مثل شير خشمگين حمله كرد. »فضرب 
و  زد  شمشير  يك  با  را  قاتل  آن  كه  اوّل  بالسيف«؛  ابن فضيل 
دهند؛  نجات  را  قاتل  اين  تا  آمدند  عدّه اى  انداخت.  زمين  به 
همان  در  عظيمى  جنگ  كرد.  حمله  آنها  همه  به  اما حضرت 
دور و برِ بدن »قاسم بن الحسن«، به راه افتاد. آمدند جنگيدند؛ 
اما حضرت آنها را پس زد. تمام محوطه را گرد و غبار ميدان 
فراگرفت. راوى مى گويد: »وانجلت الغبر«؛ بعد از لحظاتى گرد و 
غبار فرو نشست. اين منظره را كه تصوير مى كند، قلب انسان را 
خيلى مى سوزاند: »فرأيت الحسين عليه السّلام«: من نگاه كردم، 
حسين بن على عليه السّلام را در آن جا ديدم. »قائماً على رأس 
الغلام«؛ امام حسين بالاى سر اين نوجوان ايستاده است و دارد 
با حسرت به او نگاه مى كند. »و هو يبحث برجليه«؛ آن نوجوان 
دادن  جان  حال  در  يعنى  مى شكافد؛  را  زمين  پاهايش  با  هم 
بعُداً  يقول:  عليه السّلام  تكان مى دهد. »والحسين  را  پا  و  است 
لقوم قتلوك«؛ كسانى كه تو را به قتل رساندند، از رحمت خدا 
و  است  بسيار عجيبى  منظره  كه  منظره،  اين يك  باشند.  دور 
نشان دهنده عاطفه و عشق امام حسين به اين نوجوان است، و 
درعين حال فداكارى او و فرستادن اين نوجوان به ميدان جنگ 
و عظمت روحى اين جوان و جفاى آن مردمى كه با اين نوجوان 

هم اين گونه رفتار كردند.
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کلّ نظام هستی ذی شعورند 
كل نظام هستى داراى شعور بوده و نسبت به ما واكنش نشان مى 
دهند. خداوند مى فرمايد:" ولله جنود السّماوات و الارض"، تمام 

هستى سپاهيان خدا بوده و اوامر او را اجرا مى كنند.
اين شعور همگانى در ۳ حوزه در زندگى انسانها تأثير گذارى دارد. اول: 
طبيعت)جمادات بى جان مانند سنگ و ...، گياهان و حيوانات(. دوم: 

مَلكَ، سوم: جنّ.
در مقدمه امشب به  ذكر مثال هايى از حيات و تأثير گذارى دسته 

اول مى پردازيم. 
خداوند در داستان غار و نجات پيامبر از دست مشركان در راه مدينه 
َّمْ  بوسيله تار عنكبوت و لانه كبوتر مى فرمايد:" ... وَ أيََّدَهُ بجُِنُودٍ ل
ترََوْهَا" اگر آنجا نجات به دست يك عنكبوت و كبوتر بود بايد مى 
فرمود: آن دو چيز. در حاليكه فرموده جنود. جنود، جمعِ جُند است 
به معناى چندين سپاه يا سپاهيان. يعنى با اينكه شما فقط دو سرباز 
از اين سپاهيان را ديديد، ولى كل نظام هستى در اين كار فرمانبردار 

خداوند بوده و دست به دست هم داده اند.
يا توصيفاتى كه درباره بادى كه براى عذاب قوم عاد سر رسيد، تعابيرى 
استفاده شده كه درباره يك موجود هوشمندِ انتخابگر بكار مى رود:" 
تدَُمِّر کلَّ شیء بأمر ربهّا" : همه چيز را به امر پروردگارش نابود مى 

كند.
غير از جمادات، مثال هايى از حيات و شعور ملك و جنّ هست كه در 

شب هاى ديگر از آنها انشا الل گفتگو خواهيم كرد.
درد و درمان

در ادامه بحث گفتيم كه اولين كار شيطان، تعطيل عقل، ودعوت به 
تصميم گيرى بر اساس وهم است. ويژگى وهم اين است كه خيلى 
سريع و عجولانه حكم داده و قضاوت مى كند.  اگر شيطان موفق 
به اين كار شود فرد بدون اينكه متوجه باشد به خطا مى افتد. اين 
بزرگترين موفقيت شيطان بوده، و اين افراد بهترين طعمه هاى او مى 
باشند. در آيات 1۰۳ و 1۰4 سوره مباركه كهف، وصف اين افراد آمده 
َّذِينَ ضَلَّ سَعْیهُمْ  است: قُلْ هَلْ ننَُبِّئُكُم باِلْخَْسَرِينَ أعَْمَالاً* ال
مْ يحْسِنُونَ صُنْعا* آيا شما  نیَْا وَ هُمْ يحْسَبُونَ أنَهَّ فیِ الحَیَوةِ الدُّ
را از زيانكارترين افراد در اعمال خبر دهيم؟ آنها كسانى اند كه كوشش 
شان در راه زندگى دنيا تباه شد و خودشان مى پندارند كه عجب كار 

خوبى كرده اند.
از آنجا كه شيطان، وهم و خيالِ صرف را در اينها فعال كرده است و 
خود با جهل خويش به آن دامن زده اند، به حرف كسى نيز گوش نمى 
دهند و قبول حق نمى كنند. در واقع به اشتباه تصور كرده كه مسير 

صحيح را طى مى كنند.
براى رهايى از دام جهل و و رسيدن به واقعيت به دو مطلب نيازمنديم: 

يكی مواد لازم و ديگرى چینش لازم اين مواد در ذهن.
مورد اول يعنى خوراك فكرى ما با مطالعه علمى منظم و مدوّن و 
هدفمند يعنى كسب اطلاعات لازم در حوزه هاى مختلف دينى حاصل 
مى شود. ندانستن محرمات و مصاديق آنها بسيارى را به ورطه نابودى 
كشانده است. چينش درست اين مواد علمى با تعقل صورت مى پذيرد. 

خودِ اين روش فعال كردن ذهن نياز به جلساتى گفتگوى دارد. 
بخش قابل توجهى از سپاه يزيد جهت نائل شدن به قرب الهى با امام 
حسين عليه السلام جنگيدند و چه بسا غسل شهادت نيز كرده بودند. 
حتى در تواريخ هست وقتى به برخى پيرمردها مى گفتند: شما كه 
توان جنگ نداريد، پاسخ مى دادند: حداقل مى توانيم كه سياه لشكر 
سپاه اسلام باشيم. آنها هندسه صحيحى از معرفت دينى نداشتند و 

شيطان اين گروه را با جهلشان به كربلا كشاند. 
امروزه مى بينيم كه تبليغات، صرفاً با مغالطه تكرار و قرار دادن آن 
تكرار بجاى استدلال، مخاطب را به راحتى قانع مى كند كه فلان كالا 
بهترين است. بايد روش تعقل را ياد بگيريم وگرنه به راحتى به دام 

شيطان مى گفتيم.
به اين دو داستان توجه کنید:

داستان اول:  فرض كنيد فردى در حين رانندگى مى بيند كه يك 
ماشين به عابر پياده مى زند و فرار مى كند. طبق وظيفه نگه مى دارد 
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و عابر مصدوم را سوار مى كند و به سمت بيمارستان مى برد. ازقضا 
مصدوم در بيمارستان جان مى دهد. به هنگام خروج راننده بى گناه 
را به اتهام قتل غير عمد نگه مى دارند و از طرفى همين ديروز بيمه 
اش هم تمام شده و با عدم توانايى بر اثبات مدعى اش، 1۵ سال به 
زندان مى افتد. او تنها يك ترم از تحصيلات دانشگاهى اش مانده بود 
و با ماندن در زندان و به ثمر نرسيدن درس، از كار و زندگى آزاد هم 
محروم مى شود. از طرفى نامزدى كه به زودى قصد عقد داشتند نيز او 
را رها مى كند. اين فردِ از همه جا مانده به روحانى زندان پناه مى برد. 
او نيز براى رهايى او صرفاً به تجويز توسلات بسنده مى كند. او چلهّ مى 
نشيند و براى اطمينان از درست بودن اعمالش حتى آنها را تكرار مى 
كند ولى اثر مطلوبش را كه در نظرش آزادى است نمى بيند. خود را 
جدّاً جاى او بگذاريد. بعد 1۵ سال اگر شما در اين شرايط بوديد، چه 

ظنّى به خدا مى برديد؟
داستان دوم: يوسف 6 الى۷ ساله به سبب حسادت برادران از اوج عزت 
از دامان پدر به ته چاه مى افتد. با دعا و تضرع از چاه نجات مى يابد 
ولى در ظاهر به چاهى بزرگتر مى افتد و به بردگى به دربار عزيز مصر 
مى رود. دربارى كه سر تا پايش را فساد فرا گرفته است. توضيح اينكه 
بندگى در آن زمان با نوكرى امروزه تفاوت بسيار داشت. از طرفى برده، 
مأمور به تن دادن به هر خواسته امير بود. در فسادِ كاخ عزيز، كسى 
كه مشام ملكوتى اش باز است و بوى گناه را مى شنود چه عذابى 
مى كشد. فساد زنان دربار او را 14 سال به هر حال به سياهچالى 
مى كشاند كه يك روز تحملش براى ما بسيار طاقت فرساست. پس 
از خروج از زندان او چهل ساله شده ولى به ثمره صبر و شكر و عشق 
يوسف به خداوند، تازه وقت شكوفايى اش فرا رسيده است. با حضور او 
در دربار با منصب جديد، نفوس زيادى مسلمان مى شوند و از مردن 
بر اثر قحطى و در حال كفر نجات مى يابد. خدا مى داند كجا رسالت 

خود را قرار دهد.
در تمام اين مدت عقل يوسف شكوفاست و نگاهش مثل يك مورچه، 
مقطعى و جزئى نيست. شمااگر مورچه اى را روى يك تكه پارچه سياه 
قرار دهيد تمام عالم را سياه خواهد ديد. اما حضرت يوسف با نگاه جامع 
و كلان به كارهاى خدا مى نگرد. به ارحم الراحمين بودن او ايمان دارد. 
مى داند كه گاهى براى رشد بنده با او كِيد يعنى امرِ پنهانى مى كند. 
مراتب رشد يوسف عليه السلام به قدرى رسيد كه پدر، مأمور به اطاعت 
از پسر شد، در حاليكه كه چه بسا ماندن او در شهر كوچك كنعان 
او را نهايتاً به مشاور بودن در امور پدر سوق مى داد. او با تعقل به دام 
قضاوت هاى سريعِ وهم نيفتاد و با خود نگفت كه آخر چقدر دعا كند.

حالا فارغ از اين دو داستان و داستان هاى ديگر ببينيم ما در تصميم 
گيرى هايمان مورچه اى عمل مى كنيم يا يوسفى؟

پس گام اول شيطان، سقوط ما از تعقل است و ما با جهل و عدم تعقل، 
خود را به دام او مى اندازيم.

دامِ بعدی شیطان؛ تزيین و برانگیختن شهوت و غضب
گاهى فرد، علم دارد ولى به آن توجهى ندارد و اسبابى فراهم مى شود 
كه از آن غافل شود. با پر رنگ كردن آن كار اجازه توجه به صحيح يا 
غلط بودن آن را به ما نمى دهد. عاملى كه موجب عدم توجه به علم 
مى شود، تقويت و تمركز روى "خوش آمد ها" و "بد آمد ها" يا همان 
لذت ها و رنج هاست. در اينجا كار شيطان تحريك و تقويت شهوت و 
غضب است. و اگر كسى از بيرون اين دو را در ما تقويت كند در واقع 
معاونت شيطان را كرده است. بايد جلوى اين برانگيختگى را گرفت 
وگرنه هيچ كدام از علومى كه فرا گرفته ايم به درد ما نمى خورند. 
بايد مراقبه داشته باشيم كه نه شهوت و غضب كسى را بر انگيزيم و نه 
بگذاريم كسى اين كار را در قبال ما بكند. مثلاً در موردى كه فردى از 
دوستان وسيله اى از وسايل ما را برداشته و از قضا آن را خراب كرده، 
غضب ما مى گويد: اين فرد به درد دوستى نمى خورد و بايد از او جدا 
شد. اما عقل مى گويد انصاف داشته باش. درست است او در اين مورد 
اشتباه كرده ولى خوبى هاى زيادى در حق تو كرده است، اين را به 

آنها ببخش.
سوم؛ تسويل؛ نخواستن فهم اشتباه

شيطان روانشناس بسيار زبده اى ايست و از خوش آمد ها و بد آمد 
هاى ما از خود ما بهتر اطلاع دارد. يكى ديگر از كارهايى كه در هنگامه 
وقوع گناه مى كند اين است كه با پيش كشيدن دلخواه هاى ما، رنگ 
دينى و انسانى به آنها مى زند. ما را دعوت به دلخواه هايمان، ولى از 
راه توجيه خطا، مى كند. مثلاً به كسى كه حرف نامربوطى از كسى 
شنيده و جايگاه عقلانى اش سكوت است مى گويد: جوابش را همين 
الآن بده وگرنه او اين كار را با ديگران هم مى كند و تو در قبال آنها 
مسئولى. اين فرد را اصلاح كن تا با ديگران درست صحبت كند. به اين 
توجيهِ اعمال زشت، تسويل مى گويند.  درباره ديگر دام هاى شيطان 

در جلسات بعد گفتگو خواهيم كرد.
و الحمد لل ربّ العالمين
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شـــهید عــلــم
زندگینامه ی شهید مصطفی احمدی روشن

گفتند طلب علم واجب است،
اما نگفتند چرا،

تا ما خودمان چشم و گوش باز كنيم و در اعصار مختلف،
چراهاى مختلفش را ببينيم.

در يك عصر،علمى را كه ناجى دينمان بود،
در عصرى ديگر ناجى حريت و آزادى مان،

و امروز استقلالمان"
كه نگهبان دينمان است و هم نگهبان حريت و آزادى مان.

وقتى اين همه ارزش در گرو علم است ، آيا ارزش و جايگاه ))مداد 
العلما افضل من دماء الشهدا((بر كسى پوشيده مى ماند ؟ 

ارزش كسى كه بر مسند علم نشسته و هم مى طهور شهادت را 
لاجرعه سر كشيده چطور ؟ 

ما محرومان درك مقام فقاهت و شهادت ، در وصف شهيدان سنگر 
علم چه مى توانيم بگوييم،جز سكوت؟...

حكايت آقا مصطفى 
حكايتى چنين است!

***
مصطفي احمدي روشن در 1۷ شهريور 1۳۵8 چشم به جهان گشود.

دوران راهنمايى را با رتبه عالى از مدرسه خيام همدان فارغ التحصيل 
شد و به دبيرستان ابن سينا رفت. پس از آن نيز در آزمون سراسرى 
سال ۷۷  شركت كرد و با قبولى در رشته مهندسي شيمي وارد 
دانشگاه صنعتي شريف شد و در سال 1۳81 موفق به دريافت مدرك 

كارشناسي گرديد.
وي همچنين دانشجوي دكتراي دانشگاه صنعتي شريف و از نخبگان 
اين دانشگاه به شمار مي رفته است. اين شهيد كه به عنوان استاد 
دانشگاه نيز فعاليت مي كرد، داراي چندين مقاله ISI به زبان هاي 

انگليسي و فارسي بوده است.
از بسيجيان فعال بود و در دوران دانشجويي به عنوان معاون فرهنگي 

بسيج دانشجويي دانشگاه شريف فعاليت مي نمود.
به گفته دوستان وي، شهيد احمدي روشن فردي ولايتمدار، اخلاق 
مدار و شوخ طبع و در عين حال در مديريت جدي و قاطع بوده است.

داراي روحيه بسيجي و جهادي بود. پشتكار بالا، پرتوان، پرتلاش، 
پرانرژي و توانمند در عرصه اجرايي و علمي از ديگر ويژگى هاى او بود

اهل نماز اول وقت بود.
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در خط ولايت و سرسپرده به ولى و يك ولايتمدار به معناي واقعي 
كلمه بود، شيفته رهبر معظم انقلاب اسلامي بود. هميشه مي گفت دعا 

كنيد مثل ابراهيم مالك اشتر نشوم و مختار را تنها نگذارم
او فرد خاصي بود و دشمنان خوب فهميدند كه چه كسي را ترور كنند.

شهيد احمدي روشن عضو هيئت مديره يكي از شركت هاي تامين 
كالاي نيروگاه هسته اي نطنز اصفهان بود كه در زمينه تهيه و خريد 

تجهيزات هسته اي فعاليت داشت.
اين شهيد بزرگوار در هنگام شهادت هم معاون بازرگاني سايت نطنز 

بوده است. 
وى صبح چهار شنبه 21 دي ماه 9۰ بر اثر انفجار يك بمب مغناطيسي 
در خودروي خود در ميدان كتابي ابتداي خيابان گل نبي تهران بدست 

عوامل استكبار به شهادت رسيد.
از شهادت نمي ترسيد، هميشه مي گفت دعا كنيد تا من شهيد شوم 
و اگر شهيد شديد دست من را هم بگيريد، شهادت آرزويش بود و 

بالاخره به آرزويش رسيد. 
از شهيد احمدي روشن يك فرزند به نام "علي"به يادگار مانده است.

خاطرات شهيد احمدى روشن
از كار ابايى نداشت . در زمان تحصيل مدتى پستچى بود . نامه رسانى 

خوابگاه را قبول كرده بود . از همان اول خرجش 
را از گردن پدر برداشت . حتى اگر توى فضاى شوخ خوابگاه بهش مى 

گفتند ))پت پستچى(( ، فقط مى خنديد ! استقلال مالى 
برايش اينقدر مهم بود .

***
نيمه ى شب ، از نطنز رسيده بود تهران . صبح هنوز حسابى خسته 
بود كه بلند شد . عليرضا را گذاشت روى دوشش و با همسرش رفتند 

راهپيمايى . نهم دى بود . سال 88

***
پنج نفر بوديم. قرار بود موشكى طراحى كنيم كه هر كسى بتواند از 
روى كاتولوگ آن را بسازد. در عرض 2 ساعت با لوازم آشپزخانه و 
دم دستى، سر هم و پرتابش كند. مصطفى روى موتور موشك كار 
مى كرد. تخصص من سوخت بود، ۳ نفر ديگر هم كارهاى كامپيوترى 

و الكترونيكى اش را مى كردند.
روزى 4 يا ۵ ساعت كار مى كرديم. همان جا توى دانشگاه مى خوابيديم. 

آن قدر سرمان گرم بود كه يادمان رفت دم سال تحويل برويم خانه.
مصطفى 6 ماهى در يكى از ارگان هاى نظامى كار كرده بود. مى گفت 
"مى دونى چرا از اون جا زدم بيرون؟ يه تست كوچك 2 روزه رو 2 هفته 

طولش مى دادن. بايد كلى نامه نگارى مى كردى".
ما هرچه مى ساختيم، همان جا روى پشت بام تستش مى كرديم. 

مصطفى ذوق مى كرد. تكه كلامش »رديف مى شه« بود.
در حين كار، به مشكل خورده بوديم. فرمول نازل موشك را پيدا 
نمى كرديم. داشتيم نااميد مى شديم. چون يك نوع سيمان خاص بود. 
مصطفى آن قدر به اين در و آن در زد تا بالاخره از استادهاى دانشكده 

فرمولش را بدست آورديم.
شش ماه نشد كه موشك را ساختيم. همه چيز همان طورى بود كه 
سفارش داده بودند. برديم جاده قم و تستش كرديم. جواب داد و فيلم 

هم گرفتيم.
خبر كه مى رسيد فلسطينى ها موشك زده اند به شهرك هاى اسرائيلى، 

مصطفى روى پايش بند نبود.
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چه خوش است رنج و محنت به ره وفا کشیدن

چه خوش است ناز جانان همه را بجان خریدن

 چه خوش است جان سپاری بقدوم چون تو یاری

به منای کربلای تو شها بخون طپیدن 

چه غمی و بی پناهی بحضور چون تو شاهی

که خوش آیدم براه تو شها بلا کشیدن

 چه شود اگر عموجان ، بروم بسوی میدان

که خوش است از تو فرمان و زمن بسر دویدن 

چو غزال مجتبی شد ز میان خیمه بیرون

بشتاب از پی آمد شه دین برای دیدن

چه عمو؟ چه نوجوانی؟ چه گلی چه باغبانی

بحسن صبا خبر ده که چه جای آرمیدن

 بشکافت کوفیان را صف و زد بقلب لشگر

چه خوش است از غزالی همه گرگها رمیدن

 بجواب اهل کوفه بزبان حال میگفت

چه خوش است ناسزاها بره خدا شنیدن

 زند آتشم حسانا غم شاهزاده قاسم

بنگر بدست گلچین گل نوشکفته چیدن

"حسان"

بـراى عضـويت در سامـانه ى پيامـكى گفـتمان برترو اطـلاع از برنامــه هاى
حجت الاسلام نخاولى،لطفا عدد 4 را به ۵۰۰۰2۳4۰4۰۰166 ارسال نماييد.


